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 چکیده:
ادبیّات تطبیقی در ساحت عرفان، زبان مشتركی میشود كه شاعران و متفکّران بسیاری را با زمینه و هدف: 

وجود تفاوتهای فرهنگی و جغرافیایی در زیر سایه یک درخت واحد و حقیقی جای میدهد. شاعران عارف 

جسته كردن معانی برآمده از و با بر مسلک در هر فرهنگ و تاریصی از قرادادهای زبانی و واژدانی دذر كرده

اند. از جمله مضامین بنیادین كه در آرار شاعران ادبیّات عرفانی حضور شهود، تصاویر و مضامین نو خلق كرده

است كه در ترادف نسبی با واژدانی چون هست و نیست، فنا و بقا  "عدم"و  "وجود"چشمگیری دارد، مفهوم 

قرن فاصله زمانی در دو  5و ویلیام بلیک دو عارف سرآمد كه با حدود  الدّینو ... قرار میگیرد. مو نا جلال

اند و بنا بر پژوهشهای موجود بلیک تأریر مستقیمی از آرار  زیستهخاستگاه فرهنگی و جغرافیایی متفاوت می

ان همو نا نگرفته است؛ اما جهانبینی عرفانی آنها موجب شکلگیری دیدداهی نسبتاً مشترک درباره ماهیتّ ج

و جستجوی حقیقت در جایی فراتر از جهان مادیّ شده است. با این حال اسلوب و زبان این دو شاعر تفاوتهای 

 بنیادینی نیز دارد.

 The Marriageدر كتاب  "عدم"و  "وجود"پژوهنده در این مقاله به تطبیق و تحلیل مضمون  روشها:

of Heaven and Hell   الدّین در  یه های معنایی و استعاری ا جلالمو ن دیوان شمسویلیام بلیک و

 پرداخته و وجوه اشتراكی و افتراقی میان آنها را بیان داشته است.

عرفان اسلامی، به سلوكی عاشقانه باور دارد كه حقیقت را در نیستیِ وجود  مو نا با تکیه بر سنت ها:یافته

در دل سنت مسیحی با زبانی نمادین به حفظ  فردی و ذوب شدن در معشوق جستجو میکند، حال آنکه بلیک

 نوعی فردیت خلّاق، آشتی اضداد و بازدشت امری قدسی در درون انسان تأكید دارد.

چنانکه معلوم دردید، هر دو شاعر جهان محسوس و حواس ظاهر را مانعی در برابر شهود باطن و  نتیجه:

ن حجاب، فنای در عشق است، كه در اندیشه بلیک، درک حقیقت میدانند. در عرفان مو نا، راه رهایی از ای

های مفهومی مو نا از وجود و عدم دسترده و سیّالند: سان نبوغ و دذر از حواس ظاهر جلوه میکند. استعارهبه

معنای وجود مطلق، عالم غیب یا شمس و خدا و داه به دنیای مادیّ و مصلوقات اطلاق میشود. عدم داه به

ای وجود حقیقی دارد و داه نمود جهان فانی و انانیتّ انسانی است؛ بدین ترتیب، معنا در وجود نیز داهی معن

این واژدان، میان مفاهیم مترادف، متقابل و پارادوكسیکال در نوسان است. در مقابل، سبک بلاغی بلیک 

بیداری قوای خیال چنین تنوّعی ندارد و او با برجسته سازی نمادهای متضاد، در پی آشتی نیروهای متقابل و 
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ABSTRACT 
 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Comparative literature in the realm of mysticism functions as a 
universal language that unites poets and thinkers from diverse cultural and geographical 
backgrounds under the canopy of a single, authentic tree. Mystical poets across cultures and ages 
transcend linguistic conventions, creating new imagery and themes grounded in intuition. Among 
these significant themes, which frequently recur in the works of major mystical literary figures, 
are the concepts of "being" and "non-being" terms that are relatively synonymous with existence 
and nothingness, transience and permanence, among others. Jalal al-Din Rumi and William Blake 
are two prominent mystical poets who lived nearly five centuries apart, each emerging from 
distinct cultural and geographical contexts. Although existing research indicates that Blake was 
not directly influenced by Rumi’s works, their shared mystical outlook led to comparable 
perspectives on the nature of reality and the quest for truth beyond the material world. Despite 
this conceptual affinity, their poetic styles and rhetorical expressions differ significantly. 
METHODOLOGY: This study, therefore, conducts a comparative analysis of the concepts of 
"being" and "non-being" in William Blake’s The Marriage of Heaven and Hell and Rumi’s Divan-e 
Shams, examining their semantic and metaphorical dimensions and highlighting both the 
similarities and differences between the two poets. 
FINDINGS: Rooted in the tradition of Islamic mysticism, Rumi envisions a mystical journey aimed 
at attaining ultimate truth through the dissolution of the individual ego and its union with the 
Divine Beloved. In contrast, Blake, working within the Christian mystical framework, employs a 
symbolic and often paradoxical language to affirm the preservation of creative individuality, the 
reconciliation of opposites, and the re-sacralization of the human self. 
CONCLUSION: As demonstrated, both poets regard the perceptible world and the outward senses 
as veils that obscure inner vision and hinder the apprehension of truth. In Rumi’s mystical thought, 
liberation from these veils is realized through annihilation in divine love; in contrast, Blake’s vision 
manifests this liberation as the emergence of genius and the transcendence of sensory 
perception. Rumi’s conceptual metaphors of being and non-being are expansive and fluid: non-
being may signify absolute existence, the unseen realm, or the Divine (such as Shams or God), 
while at other times it denotes the material world and its transient beings. Similarly, being may 
indicate true existence or, conversely, the ephemeral world and the ego-self. Thus, meaning 
fluctuates among synonymous, antithetical, and paradoxical dimensions. In contrast, Blake’s 
rhetorical mode is more structured and symbolic: by emphasizing oppositional imagery, he aims 
at reconciling polarities and awakening imaginative insight, primarily through the tension 

between spiritual reality and embodied material existence. 
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 مقدّمه
ادبیّات عرفانی بستری است كه در آن مفاهیم و مضامین از حد معنای ظاهر دذر میکنند و به ساحتی شهودی و 

فرامادّی قدم میگذارند و این تجلیّ وجه مشتركی در ادبیّات ملل مصتلف است. در پژوهشهای تطبیقی ارتباب آرار 

ای ژهها از اهمیت ویلکه به وجه اشتراكات روحی انسانادبی ملل و ادیان دونادون نه تنها صرفاً از جنبه اقتباسی؛ ب

های عرفانی در جوامع مصتلف برخوردار است. و نتایج چنین پژوهشهایی میتواند دال بر اشتراک یا افتراق تجربه

های مفهومی، واژدان و مفاهیمی هستند كه باشد. از سوی دیگر از مباحث در خور توجه حوزه بلاغت و استعاره

 "وجود"آنها كوتاه است و معنا فراوان و چون به فکر و فرهنگهای متفاوت درآیند رنگ و بوی بدیع میگیرند. الفاظ 

بندی از مضامین مهم و پیچیده ادبیاّت عرفانی است كه در همین طبقه (Non-being)و (Being)یا   "عدم"و 

دیّن المیکند. در این میان مو نا جلال مذكور جای میگیرد و حل و درک آن كمک شایانی به فهم جهانبینی شاعر

تحت عنوان شاعر و عارف سرآمد قرن هفتم ادبیّات فارسی و ویلیام بلیک شاعر، نقّاش و حکاکِ عارف مسلک 

اند. مو نا شاعر و عارفی كه مسیحی قرن هجدهم میلادی نقشی نسبتاً مشابه را در فرهنگ زمانه خویش ایفا كرده

بین مینامد و عشق را محور و اصل هستی میداند، از سوی دیگر بلیک درایش عرفانی دارد و پای استد لیان را چو

ضدنمامهای مألوف عصر خود در آرارش ظهور میکند. این دو شاعر عارف با زبانی شاعرانه و شهودی جهانی را به 

نا بی در تفکّر و جهانبینی مو اند كه فراتر از مادّه و حواس ادراكی انسان است؛ بنابراین وحدت نستصویر كشیده 

در آرار ایشان پژوهنده را بر آن داشت كه به بررسی تطبیقی  "وجود"و  "عدم"و بلیک در كنار بسامد مفهوم 

و در حجاب است، در جامعه آماری  "نیست"چه و ظهور عینی دارد و آن "هست"چه مضامین وجود و عدم  یا  آن

  The Marriage of Heaven and Hellالدیّن و كتاب شعر جلال مو نادیوان شمس غزل از  655حدود 
ویلیام بلیک ب ردازد. و  یه های پنهان و استعاری مضامین آنها در بعُد زیباشناختی و بلاغی تحلیل و بررسی شود 

تناقض و و وجوه اشتراک و افتراق این دو ارر در برخورد با این مفاهیم به رشته تحریر درآید و  و در ورای آن 

دارند مورد بررسی و تحلیل قرار دیرد. و در نهایت این  دیوان شمستقابلی كه خود این واژدان نیز در غزلیّات 

بررسی تطبیقی نه تنها ظرفیتهای بلاغی شعر هر دو شاعر را در برخورد با واژدان  و ساخت استعاره روشن میدارد؛ 

سلامی و مسیحی را در وجوه متباین و متمارل آنها آشکار بلکه ظرفیت دفتگوی فرهنگی و ادبی میان عرفان ا

 میسازد.  

 

 تعاریفی چند از عدم و وجود:
و  "وجود"به لحاظ لغوی در معنا و مفهوم زوال، فقدان و  وجود است كه عموماً در تقابل با  "نیستی"و  "عدم"

تلقی   "مطلق نیستی"معنا میشود؛ البته این تعاریف تنها به لحاظ لغوی صحیح است؛ چرا كه ادر عدم   "هستی"

ندارد؛ بنابراین عدم را هیچ یک از متفکّران  شود چیزی نیست كه در مقابل وجود قرار بگیرد و اصلاً شیئیتی

 ( 44: 4379اند. )دهباشی، فیلسوف و عارف به معنای نیستی مطلق نگرفته

: در لغت به معنای نیستی و در تقابل با وجود است. هستی این جهانی و آن چه ظاهر است وجودی محدود عدم

ریف الفاظ نمیگنجد و چون در درک حواس هستی به زمان دارد و آن چه در ورای این هستی دذرا است در تع

 (  4347: 4349نگنجد به عدم تعبیر شده است. )استعلامی، 

: وجود حقیقی یکی بیش نیست و نور او جان عالم است و عالم ما مال آن نور است و حیات، علم، قدرت وجود

 (454تا: موجودات از این نور است؛ بلکه خود همه این نور است. )نسفی، بی
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: از هزار سال شعر صوفیانه فارسی فهرست الفبایی در دسترس نیست كه نصستین بار چه كسی نیست/ هست    

را به اسم بدل كرده باشد و عدم و فنا، هست و نیست را در معنای  "نیست"و  "هست"پیش از مو نا دو فعل 

قی چه كه هستی حقیه باشد. در نهایت آنمتفاوت به كار برده باشد و هستی فناپذیر جهان را نیستی تلقی كرد

دارد به  ظاهر پوشیده و عدم مینماید و مرتبه كمال رهروان، فنا در همین عدم كه بقا به بقاء پروددار است میباشد. 

 (4175و 4957: 4349)استعلامی، 

انی هم ادبیّات عرفآید نشان بر پیچیددی و نقش كلیدی این مضمون در فچه كه از تعاریف برمیبنابراین آن    

 است، كه در شعر مو نا و بلیک ظهور هر چه پرنورتر دارد.

 عدم سیّال و سیّال وجود 

شاهد حضور پویای واژدان عدم و هست میان معانی تقابلی و ترادفی هستیم كه هر  دیوان شمس 455در غزل 

 ای نو ظاهر میشوند:زمان در بافت استعاره

 و حرلقره برررزدعررقل آواره شرده دوش آمررد 

 دفت آخرر چون درآیرد خانه تا سرر آترش است

 دفتمرش ترو غرم مرصور پرا اندرون نره مرردوار

 یبینری شرروبینرری مرکن تررا عراقبتعراقربت

 ات چون از عرردم سرر برزنردتا ببینی هستری

 جمله عشق و جمله لطف و جمله قدرت جمله دید

 ها دارد از اوموجآن عردم نرامری كره هستری 

 انردر آن مروج اندرآیرری چون ب رسرندت از ایرن

 از مرریان شرمرع بینری برررفررروزد شرمرع تررو

 مرر ترو را جرایری بررد آن مروج دریررا در فررنا

 اتلیررک از آسیرب جرانرت وز صرفرای سرینره

 در جرهان مرحو باشری هست مطلرق كامرران

 رت نریرارد بنرگرریردهای كرون در رویدیرده

 نادهران درردی برصیزد زان سروی محرو فنرا

 های نررور برینری از مرریان دررردهراشررعلره

 ای كن زانک هستزو فروآ تو ز تصت و سجده

 ور كرسرری مرنکر شرود انرردر جربین او نرگر

 ای برر خراک تربریز صرفرراتا نریارد سرجرده 

 

 براز كن در اندرآمررن بگفتررم كرریست برر در     

 بسوزد هررر دو عررالرم را ز آتررشهای    مرررری  

 ، هست دردی ز اجتباتا كررررند پاكت ز هسرتی 

 تا چو شرررریر حررق باشری در شجاعت  فتری   

 روح مطلررررق كامرررکار و شهسروار هرل اتری  

 دشررته در هسررتی شررهید و در عدم او مرتضرری

 كررز نهیب و مررروج او درردان شرد صرد آسریا 

 بگویرری صوفیررم صوفری بصرواند مامضری  تررو  

 نررور شررمررعرت انردرآمیرزد برره نرور اولریررا   

 در ربررایررررد جانت را او از سرررزا و نرراسرررزا    

 برری تررو داده باغ هسترری را بسری نرشو و نما   

 در حررریررم مررحرو برراشری پریشوا و مرقتردا   

 اش از شعشعه آن كبریاتررا كرره نررجهد دیرده   

 را وهررمی نرربوده زان طرریق مراورا  كرره تررو   

 هامررحو دررردد نررور تررو از پررترو آن شرعلره    

 آن شررعاع شررمس دیرررن شرررهریرار اصرفیررا  

 تا ببینی داغ فررررعررررونی برر آن جا قرد طغری

 كررم نررگررردد از جربرینش داغ نرفریرن خردا   

 (455)دیوان شمس، غزل                           

جوی مو نا ندای فراق از مسیحای جان وی، شمس، كه تجلّی خداوند بر روی زمین است سر میدهد روح حقیقت

 سوخت. این " "آشنا میداند كه برای وصول به شمس حقیقت و فنا در عشق باید در آتش غیرت و این شاعرِ راه

هستی عاشق و رسیدن به ا  الله بقای عاشق به  فنای " "است كه در آن «   الهَ الّا الله»  برداشتی از عبارت 

چه از انانیّت و تعلّقات هستی است را باید هر آن " "(؛ بنابراین در این 4349:4959بقای حق است )استعلامی، 

سوزاند و چنان در فنا غرق شد كه به هستی حقیقی و مقام قرب و بردزیددی رسید. و كسی كه به مقام قرب و 
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برسد سراسر وجود وی عشق، لطف، محبت و آداهی میشود و در دنیا حاضر و شاهد بر غیب است و فنای فی الله 

 چه در عالم هستی است و ظهور عینی دارد از فیض وجود مطلق حق است.در عالم برین در مقام رضاست. و هر آن

جسمانی كه نفی شده است شروع میشود و در همان بیت  "هستی"سفر واژدانِ منمور از بیت پنجم   بنابراین    

حقیقی كه رسیدن به مقام قرب و بردزیددی است رخ میدهد. در  "هست"پاداش ترک چنین هستی وصول به 

ه هستی حقیقی پارادوكس از عدم ب  سالک از رهگذر "چون ببینی هستی ات چون  از عدم سر برزند"بیت هفتم 

ی كه بقا بالله است واصل میشود و در بیت هشتم "هست"كه فنای فی الله است به  "عدمی"میرسد و مجدد از 

مادّی دارد؛ اما ترک تعلّقات كرده و به  "هستی"سراسر وجود وی شهود و آداهی میشود؛ هر چند كه جسمانیت و 

)مرگ جسمانی( نیز در  "عدم"بر غیب است، پس از  وحدت رسیده و در این وحدتِ در عین كررت شاهد و آداه

( است. و در بیت نهم منبع و منشأ فیض و خیر هستی )جهان 69مقام ارْجعِیِ إِلىَ ربَِّکِ رَاضیَِجً مَرضْیَِّجً  )قرآن، فجر: 

اوند حاضر( برای سالک روشن و مبیّن است و میداند كه كارداه  صنع خداوند در عالم غیب و  مکان است و خد

 به قدر معلوم از آن را ظاهر میکند.

نتیجه غزل: بنابراین در این غزل واژه هست داهی در معنای وجود جسمانی و تعلقات مادی است كه در بستر 

استعاره این هستی تنها موجی از دریای عدم است و داهی معنای هستی حقیقی و حقیقت مطلق را دارد. در مقابل 

معنایی را دارد و در ترادف با عالم محو و فنا داهی رنگ عالم غیب و  هوت را به خود عدم نیز همین سیر سیاحت 

 میگیرد و دریای هستیبصش میشود و داهی در ترادف با عالم ناسوت است.

 

  عالم پارادوكسیکال وجود و عدم

 وجودآمد جهان جان به  عدمز عشق این  عـدمترو چو بدیدم شدم ز شرمْ  وجـود

 افزود وجودكه چو آمرد از او  عـدمزهری  كم درردد وجـودآید  عـدمبره هرر كرجا 

 (415)همان، غزل 

حقیقی به معنای نیست و محو است و در مصرع بعد  "وجود"در برابر  "عدم"تصاویری پارادوكسیکال است كه 

ن جان و هست و آفرینش رخ تغییر معنایی رخ میدهد و عدم به معنای معشوق غیبی میشود كه از عشق آن جها

میدهد. در مصرع سوم از عدمی یاد میشود كه منجر به كاستی و نیستی در وجود است و در نهایت در مصرع 

چهارم عدمی را ستایش میکند كه معادل فنای در حق است و نتیجه آن شکلگیری وجود حقیقی و ناب است؛ 

ود هستیم؛ چرا كه عدم نه به معنای نیستی صرف؛ بلکه نما از عدم و وجبنابراین شاهد ساخت تصویری متناقض

ای به سوی حضور برتر، جان، و حتی فزونی وجود است. در واقع عدم به ظاهر فقدان است؛ اما در ساحت دروازه

ای داه است كه هستیتر است و برای رسیدن به حقیقت باید از خود تهی شد؛ آنعرفانی، منشأ و منبع وجودی غنی

 جانی وا تر در سالک شکل میگیرد.نابتر و 

 عدم، عالم لامکان و غیب

 آشیانه كن عدمده در وطنیست قبلهبی قبله در او یکی مجو وطنشش جهت است این 

 (4964)همان، غزل 

سی تر پارادوكداه حقیقی و عالم وحدت در تقابل با هستی )وطن( جهان قرار میگیرد. و طُرفهبه مرابه قبله "عدم"

ای استفاده كرده است كه بشر به  در بیت دارد و مو نا در عین نکوهش و بازداری از آن از واژه "وطن"كه كه واژه 

 ا است. خاطر عمیقی دارد و این دال بر نهایت فنآن تعلّق
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 عدم در شور و غوغاست: 

 از عدل تو ای خوش صدا عدمتا غلغل افتد در  ِ زیر و بمغم را بدرانی شکم با دورباش
 (44)همان، غزل 

به معنای عدمِ محض، نیستی و پوچی نیست؛ بلکه به معنای عالم غیب است، كه صدای عدل  "عدم"در این بیت، 

میشرود؛ بنابراین آن عدم، ظرفی برای پذیرش است، نه خلأ محض. این  در آن پژواک دارد و موجب شرور و غوغا  

  .ای به سوی بقاء استدر نگاه مولوی، نه تهی بودن؛ بلکه دروازه « فنا»بیت به خوبی نشان میدهد كه 

 جهان ماهی ست عدم دریا: 

 شستمكنم صیدش ادر دم شد كه من صیاد بی درون ماهی این غوغا عدم دریا جهان ماهی

 (4165)همان، غزل 

تقابل عدم و جهان یا عدم و هستی در این بیت تقابلی نغز است. جزئی از یک كل است، دویا هستی یا هر آنچه     

چون به ظهور رسیده است جزئی كوچک از یک كل بیکران است. شاعر تصویری را ارائه میدهد كه عدم هم

آن غوغا و شور و كررت است؛ اما با وجود این غوغا و شور دریاییست كه ماهیِ جهان در آن شناور است و در دل 

 جو همچون صیّاد ماهری است كه حقیقت را صید میکند و در شور و غوغا دم نمیشود. سالک حقیقت

 

 تا نیست نشوی، هست نشوی

 تو محتشم او محتشم چیزی بده درویش را زیرا نشاید ای صنم عدمجان را درافکن در 

 (45)همان، غزل 

امر به عدم امر به فنا و نیستی است؛ البته نه صرفاً نیستی به معنی عدم وجود بلکه نیستی در معنای عدم     

صورت است؛ بنابراین این نیست شدن مرگ تن عاشق نیست؛ بلکه  این نیست شدن ترک تعلّق و فنای هستی 

 (4959: 4349علامی عاشق در ذات حق است و در آن حال او دیگر هستی خود را نمیبیند. )است

 مغرب هستی و مشرق عدم:

 سوی آسمان دیگر كه به آسمان نماند عدم تو همچو مشرق، اجل تو همچو مغرب

 (774)دیوان شمس، غزل 

را به مشرق كه محل زایش، طلوع و آغاز است تشبیه میکند و در مقابل اجل چون مغربی است  "عدم"شاعر     

كه پایان زنددی جسمانی را رقم میزند. و این دذر از مغرب موجب طلوع عدمی است كه آسمانی بیمانند دارد؛ 

غرب تصویری را خلق میکند كه اجل یا همان های تفکّر عرفانی نسبت به مشرق و مبنابراین شاعر با نمر به ریشه

 فرشته مرگ پایان كار نیست و طلوعی دیگر در انتمار است و این سفری است از تاریکی جسم به روشنایی جان.

 از خطابش هست دردی:

 دشتی همچو آب اندر شراب نیستوز شرابش  دشتی چون شراب از سعی آبهست از خطابش 

 (649)همان، غزل 

ظهور وجود عینی و مصلوق است كه چون آبی است كه به خطاب  "هست"های ناب كه بیتی غنی از استعاره

فنا  "نیست"معشوق شراب شده است و موجودیت یافته و این وجود چنان از شراب عشق حق مست میشود كه 

ئی از آن است.(؛ بنابراین شدن )فنای فی الله( رخ میدهد و این فنا عین بقاست )آب در شراب ناپیداست؛ اما جز
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موجود در هست خود مستقل نیست؛ بلکه همه موجودات تکرّری از یک وحدت هستند پس موجودات وجود امکانی  

 الوجود دارند. و وابسته به وجود مطلق و واجب

 كه بلیک میگوید:چنان
Once meek, and in a perilous path, 
The just man kept his course along 
The vale of death. 
Roses are planted where thorns grow. 
And on the barren heath 
Sing the honey bees. 
Then the perilous path was planted: 
And a river and a spring 
On every cliff and tomb: 
And on the bleached bones 
Red clay brought forth. (Blake, 1906, pp. 5-6)  

 زمانی مردِ درستکار و فروتن در راهی پرمصاطره،

 .مرگ پی درفت راه خود را در درّه

 .اندجایی كه خار میروید، اكنون دل سرخ كاشته

 بار،و در دشتهای بی

 .زنبوران عسل آواز میصوانند

 :آنگاه راه خطرناک، بارور شد

 و بر هر صصره و دور،

 ای و جویباری روان شد؛چشمه

 استصوانهای سفیدشده،و بر 

 خاک رسِ سرخ بركشیده شد.

بلیک با زبانی استعاری عبور مرد عادل از درّه مرگ كه راهی بس سهمناک و پرمصاطره است را چنین به تصویر 

ایست در سلوک و آغاز بصیرت است، خارزار به دلستان تبدیل میشود، میکشد كه پس از عبور از این درّه كه مرحله

هستند؛  "مرگ آغاز تولد است"میصوانند، چشمه و جویبار جاری میشود و ... . همگی نماد عرفانی  زنبورها آواز

ای است كه انسان از جهل و سکون عبور میکند و وارد البته مقصود از مرگ، مرگ جسمانی نیست؛ بلکه مرحله

شود؛ بنابراین این مرگ معادل مسیر پرمصاطره آداهی میشود كه چون مرد به پایان راه برسد صاحب ادراک ناب می

 همان فنا شدن و ترک تعلقات است.

كه راه كشف حقیقت، پرمصاطره و خوفناک است آداه هستند و تطبیق مو نا و بلیک: مو نا و بلیک  هردو بر این

ی تمیدانند كه حقیقت زاده رنج است؛ اما رنجی شیرین كه رمربصش است. و به لحاظ بلاغی هردو شاعر از توصیفا

 اند. اند و به زبان رمز سصن دفتهكاملاً استعاری بهره برده

  تقابل وجود و عدم

 عدمستاز  وجـودهای كه مردد خود چه مبارک جایست عدماین 

 بـاغ ارمستنیست كره  عدماین  عـدمهرمره دلهرا نرگرران سروی 
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 یرک علرمست عـدمز س راهران  ایرن هرمره لرشکرر انردیرشرره دل

 چرو روی از ره دل یک قدمسرت هرزاران سرالسرت غیـبز ترو ترا 

 (135)دیوان شمس، غزل 

یابد و نه تنها بعُد مکانی دارد؛ بلکه كه عالم غیب و  مکان است موجودیت می "عدم"در بستر استعاره مفهومی 

 هی میشود كه س اهی عمیمیابد.  عدم باغ ارم تلقی میشود كه فیضبصش وجود است. عدم پادشابعُد جسمانی می

دنیای مادّی و جهان هستی است كه نگاه به عدم دارد و در انتمار فیض و بصشش عدم  "وجود"و  یتناهی دارد. و 

است و چون به اصل حقیقت خویش كه این عدم است نرسد آرام و قرار نمیگیرد و این عارف حقیقت آشنا راه 

ی میکند؛ بنابراین تصویری كه مو نا ارائه میدهد، حقیقت همان عدم وصال ممکن به این عدم را دل و شهود معرف

 است كه فیض بصش وجود محدود است و راه دل راه ممکن برای وصول به اصل این حقیقت است.

 وجودبصشی به عدم:

 را عدمبصش مر مشتی  وجودی امیر حسن خندان كن حشم را

 (457)همان، غزل 

است، كه حُسن نگاه معشوق، راه و سبب هستی یافتن مشتی عدم كه  "عدم"و  "وجود"توجّه مو نا به تقابل 

وجه به یابند.  البته باتهست مینماید؛ اما هستی ندارند میشود. و این مصلوقات از نیستی به هستی حقیقی راه می

دداه از دی "عدم"مضمون كلی غزل این تبدیل از نوع تبدیل نقص و خلأ به كمال و حقیقت است. و در نگاه مو نا 

 ای كه مو نا این تبدیل را بصشی ضروریفلسفی به معنای فرصت برای ظهور و شکوفایی حقیقت است. به دونه 

 از فرآیند رشد و تعالی انسان میداند.

 عدم ناجی و هستی رهزن:

 زنررسرتمطرربا رو بر عدم زن زانک هستری ره

 میزن ای هستی ره هستان كه جان انگاشتست

 بریرابران عردم دریرریرم هرم در بررادیرهمرا 

 این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دام

 هرر كره اندر دام شرد از چار طربع او چارمیخ

 آتررش صرربرر ترو سروزد آترش هرستیرت را

 قرردحه و المروریاترش نیرست ا  سروز صربرر

 بررد و مرانردی هسرت آخر تا كی ماند كی برد

 را بگریرد بیردق كررژرو بره ظلرمدره ره شره 

 ام در راستری تررا مرنترهرامرن پریراده رفترره

 هات مرا را منزلیسترخ بردو درویرد كره مرنزل

 

 زانرک هستی خایفست و هیچ خایف نیست شاد 
 كرانردر این هستری نیامرد وز عردم هرردرز نرزاد

 در وجود این جمله بند و در عدم چندین درشاد

 دریرا كری شنراسرد هرر كره در دام اوفترادذوق 

 دانررک روزی مریدویرد از ابلهری سروی مرررراد
 آتررش انردر هرست زن و انردر تن هستری نرژاد

 ضربحره و العرادیاترش نیست جرز جرانهای راد

 ور نره این شرطرنج عالم چیست با جنگ و جهاد
 ام درر كرژ روم باشرد سردادچیست فرزین دشتره

 تررا شردم فرررزیرن و فرررزیرن بندهاام دست داد

 خر  و تریرن مراست ایرن جرمله منرازل ترا معاد

 (731)همان، غزل                                   

 در ذیل استعاره مفهومی هستی، رهزنی است كه ما را از عدم )حقیقیت اصلی( دور كرده است و به تعلقات درفتار.

تی كه همچون شصصی خایف و ترسیده است و ساز مطرب ِجان در او ارر نمیکند و موجب شادی جانبصشی به هس

 او نمیشود. و بلعکس عدم آزادی مطلق است و ترسی بر آن نیست. 
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  تشبیه عدم به دریا به كرات در غزلیات رخ میدهد و در مقابل  انسان به ماهی و هستی به دامی كه این دام

 از دریا شده است و انسان را در خود حبس كرده است. هستی مانع از لذت بردن

  .و هستی و دنیا چون بازی شطرنجی است كه برد و باخت در آن وهمی و خیالی است 

های مفهومی ماجرای سلوک عارفانه را در قالب موسیقی، شاعر در این غزل با زبانی تمریلی در قالب استعاره 

ه ای كتمجید و نفی هستی ظاهری میکند.  هستی "عدم"همین بافت از شطرنج، اسب و پیل بیان میکند و در 

جز فریب و وهم نیست و چون بازی شطرنجی است كه برد و باخت، مرگ و زنددی و ... دارد و نجات حقیقی در 

مات شدن است؛ یعنی از خود دذشتن و فانی شدن.  البته این شکست و فنا در ظاهر شکست مینماید و آغاز راه 

انی و نجات است )فنای فی الله(. و در نهایت مو نا در این غزل، هستی مادّی را دام و فریب میداند، و عدم را روح

 دریای آزادی و حقیقت معرفی میکند كه برای رسیدن به آن آزادی باید از این دام دذشت.

 
As I was walking among the fires of Hell, 
delighted with the enjoyments of Genius; (Blake, 1906, p. 11) 
---------- 
When I came home; 
on the abyss of the five senses, 
where a flat-sided steep frowns over the present world… (Blake, 1906, p. 11) 

 های دوزخ دام برمیداشتم،هنگامی كه در میان شعله

 از لذتهای نبوغ خرسند بودم؛

---------- 
 چون به خانه بازدشتم،

 در مغاک حواس پنجگانه،»

 (64: 4341)شمس، ...« آنجا كه سراشیب مسطح رو به جهان حاضر چهره درهم میکشد 

های استعاری چون كننده و محل زایش نبوغ، آزادی و لذتّ حقیقی است. در همان  یهدر نگاه بلیک، دوزخ پاک 

ای عبوسناک است كه بر جهان صصره ایستد،می« مغاک حواس پنجگانهلبه »اش بازمیگردد و بر او از سفر درونی

با  "عدم"سایه انداخته و زنددی را خشک و محدود میکند؛ بنابراین در تطبیق اندیشه بلیک و مولوی: میتوان 

اری عدر ارر بلیک دانست؛ البته نه در ظاهر لغوی؛ بلکه در نقش است "دوزخ"مضمون عالم غیب و شهود را به مرابه 

و از سوی  .و مفهومیشان در وضعیتی كه در آن، منِ محدود میسوزد و هستیِ نامحدود درون انسان بیدار میشود

 دیگر در نگاه هر دو شاعر عقل و حواس پنجگانه عوامل محدود كننده انسان از درک حقیقت اصیل است. 

 محدود انسان توانایی درک آن را ندارد:  ای از تصاویر را بیان میکند كه حواس پنجگانه ویا درادامه مجموعه
The pride of the peacock is the glory of God. 
The lust of the goat is the bounty of God. 
The wrath of the lion is the wisdom of God. 
The nakedness of woman is the work of God. 
Excess of sorrow laughs. Excess of joy weeps. 
The roaring of lions, the howling of wolves, the raging of the stormy sea, 
and the destructive sword, are portions of eternity too great for the eye of man. 
(Blake, 1906, p. 15)  
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 .غرور طاووس، شکوه خداست

 .شهوت بزغاله، بصشش خداست

 .خشم شیر، حکمت خداست

 .برهنگی زن، كار خداست

 .افراب در اندوه میصنداند. افراب در شادی میگریاند

 ی دردان، خشم دریاهای طوفانی،غرش شیران، زوزه

 هستند. اند كه برای چشم انسان بیش از حد عمیمو شمشیر ویرانگر، همه بصشهایی از ابدیّت

در مقابل سنتّهای فکری و عقلگرایی خشک زیست، ضدیّت بلیک كه در بستر فلسفه رمانتیسم قرن هجدهم می

كلیساها در اشعارش منعکس شده است؛ در واقع شعر وی شورش علیه نمام فکری زیستگاه اوست و او در بستر 

استعاره تمام آن نمامها را بهم میریزد و حقیقت را وارونه حکمت رسمی زمانه خود ارائه میدهد. و چشم حقیقت 

و چون با تصیّل خلاق به طبیعت و جهان نگریسته شود زشتی،  اد و نبوغ شاعرانه میداندبین را تنها همان تصیّل آز

ها ( مو نا نیز در پس تجلی63ّ: 4377افتراق و تضادی وجود ندارد و همه وحدت و زیبایی است. )صلاحی مقدم، 

 وجود است. چنانکهو كررات، وحدتی را توصیف میکند كه وجود حقیقی تنها یکی است و كررات همه تجلی آن 

 میگوید:

 بر ذره ذره وحدت حسنش مقرریست را به جز این آفتاب نیست صبح وجود

 ( 159)دیوان شمس، غزل 

 عود وجود در مقابل شعله عدم:

 ی خویش بدیدست عود سودفناكاندر  قدر من او شناسد و شکر من او كند

 آن عقردها درشود عدمانردر دشایش  سر تا به پای عود دره بود بنرد بنرد

 و شهید من و مفصرر شرهود فانـیای  ای یار شعله خوار من اهلا و مرحبرا

 دریز از این كور و زان كبود عـدمانردر  اندبنگركه آسمان و زمین رهن هستی

 (943)همان، غزل 

های تعلقات را از عود جان سالک میگشاید.  چون آتشی است كه بند بند دره و عقده "عدم"در بستر استعاره     

عود وجود، عطر حقیقی خویش را در فنا شدن یافته است و این سوختن نه تنها عامل فنا و نیستی آن نیست؛ بلکه 

كه به مقام فنا میرسد افتصار عالم شهود مینامد، باروری، رشد و رسیدن به سر حد حقیقت است و مو نا كسی را 

چه كه وجود عینی دارد( را اسیر هستی میداند و سالک را از آنان برحذر و در بیانی كنایی آسمان و زمین )هر آن

 میدارد.

 عدم ویرانگری كه آباد میکند:

 سر اس آن عردمی را كره هرستِ مرا بربود

 دررددبره هرر كرجا عردم آیرد وجرود كرم 

 ها برربرودم مرن از عردم هرستریبره سرال

 رهد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش

 كُهِ وجود چرو كراهسرت پریرش برادِ عردم

 ز عشقِ آن عدم آمد جهانِ جان به وجود 

 زهری عردم كه چو آمد از او وجود فرزود

 را ز من بربود عردم به یک نمر آن جمله

 رهرد ز خروف و رجرا و رهد ز باد و ز بود

 كردام كروه كره او را عردم چرو كَه نرربود
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 وجود چیست و عدم چیست كاه و كه چه بود

 
 شره ای عربارت از در بررون ز بررام فررود

 (455)همان، غزل                                    

 "ودوج"ریست كه آباد میکند و سراسر غزل تصاویر استعاری از عدمی كه خدا و شمس است، عدمی كه باد ویرانگ

 موهوم چون كوه در پیشگاه وی كاه است و وجود حقیقی سراسر نور و روشنایی است.

عدم شمس است عدم خداست و شاعر دزدی كه هستی را از ایشان ربوده است و حال عدم حاصل تلاش سالهای 

است كه شاید به ظاهر هستی وی را  عمر وی را از وی باز پس میسرتاند و اتفاقاً شراعر سر اسرگزار چنین عدمی    

نیسرت كند؛ اما در باطن هسرتی حقیقی میبصشرد و چون به این عدم برسرد یا در آن فانی شود از خویشتن، از     

چنین شاعر به قدرت عدم كه ورای هر آینده، از جانِ بیمناک و ترسران از مرگ، و از امید و ترس رها میشود؛ هم 

چیز را در خود نیست میکند و هستی حقیقی و آزاد از تعلقات میبصشد و حتی قدرتی است اشاره میکند كه همه 

نیز آزادی و رهایی میجوید؛ چرا كه هدف نهایی، عبور  "عدم"و  "وجود"در بیت پایانی از بند عبارت خود واژدان 

 ها و رسیدن به حقیقتی ورای هستی و نیستی است. از دودانه

 هیچ انگاشتن عدم
 نیز به كار رفته است. "ناچیز بودن"یا  "هیچ انگاشتن"ی داهی عدم در معن

 ستمش را به كرم انگارم درمرا او به عدم انگارد

 (4479)همان، غزل 

 یا: 

 كاین جهان را به عدم انگارم آن جهان پنهان را بنما

 (4474)همان، غزل 

 تسلسل وجود و عدم

 محو كن هست و عدم را:

 محو كن هست و عدم را بردران این  ف را صاف راساقیا دردان كن آخر آن شرابِ 

 بررركرند از بیخْ هستریِ چو كروه قرراف را آن میی كز قوت و لطف و رواقی و طرب

 (435)همان، غزل 

شاعر در این ابیات از ساقی یا ولی درخواست میکند كه شراب ناب و خالص كه همان عشق  هوتی است را شامل 

نمای وی كه در ویرانگری چون عدم است را با شراب ناب الهی مصمور و حال او كند و این هستی دروغین و  ف

د؛ بنابراین در این ابیات هست و عدم یکی غش كند؛ هر چند كه هستی كاذب و انانیّت او به حد كوه قاف باشبی

 شده اند و نه تنها تقابلی ندارند؛ بلکه در ترادف با یکدیگر معنا میشوند. 

 سوی هست و عدم:ز آن

 همچو ادبیران چه در هستی خزیدستی د ؟ سویِ هست و عدم چون خایِ خایِ خسرویز آن

 (417)همان، غزل 

اند؛ اما در واقع هست در به لحاظ لغوی در تقابل با یکدیگر به كار رفتهادر چه  "عدم"و  "هست"در این بیت 

معنای دنیای مادّی و ظاهری است كه هستی وی نیست است و فنای وی حتمی؛ بنابراین شاعر به زیبایی دو واژه 

هست و عدم متضاد )به لحاظ لغوی( را در ترادف با هم به كار برده و برای یک ممروف )دنیای مادی( از دو ظرف 

 بهره جسته است.
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 غوب خوردن در عشق تو:

 ریشصندی زند به هست و فوات هر كه در عشق روت غوطی خورد

 (144)همان، غزل 

در یک زبانه ترازو قرار میگیرند  "فوات"و  "هست"مجدد شاعر یادآور میشود در برابر عشق یا همان حقیقت مطلق 

 و دیگر اهمیّت یا برتری نسبت به یکدیگر ندارند. 
The road of excess leads to the palace of wisdom. (Blake, 1906, p. 13) 

 راه افراب به كاخ حکمت میرسد.

ای همحابا و عبور از مرز و قاعده لاف سنتهای كلاسیک راه رسیدن به حکمت واقعی را در زیستن بیبلیک برخ

و پای استد لیان را چوبین  رسمی میبیند؛ ؛چنان كه مولوی نیز آغاز راه سلوک و درک حقیقت را در عشق میجوید

 مینامد.

 عدم دولت هست:

 ن خرد كه او یاد خمار میکندمست شد آ هست شد آن عدم كه او دولت هستها بود

 ( 554)دیوان شمس، غزل 

ای برخوردار است. در عرفان مو نا، این تضاد نه تنها تناقض در این بیت از اهمیّت ویژه "عدم"و  "هست"ضاد بین 

و این عدم اصلاً  .نیست؛ بلکه هر دو در یکدیگر ذوب میشوند و یکی نمیتواند بدون دیگری وجود داشته باشد

موجب نیکبصتی و دولت هست است. مو نا در این بیت به پیوند میان وجود و عدم و همچنین نقش خرد در این 

فرایند اشاره دارد. به دفته او، عدم در حقیقت نه تنها به معنای نیستی؛ بلکه به معنای ظرفیت آفرینش و حضور 

یل میشود، نشان میدهد كه وجود و عدم در واقع دو وجه مصتلف از است. مو نا با بیان این كه عدم به هست تبد

ای اشاره دارد كه در آن وجود این بیت به فلسفه .یک حقیقت واحد هستند كه به طور متقابل در هم نفوذ میکنند

حرهایی بو عدم نه تنها دو مفهوم متضاد نیستند؛ بلکه در حقیقت از یکدیگر نشأت میگیرند. این مفهوم میتواند به 

درباره وحدت وجود، كه در آن همه چیز از یک منبع واحد سرچشمه میگیرد، اشاره داشته باشد. در این دیدداه، 

  .عدم و وجود دو جنبه از یک حقیقت واحد هستند كه در فرآیند آفرینش به هم متصل میشوند

 بصش:سفرِ سعادت

 دم شرار و شروردرافکنی به وجود و ع وزین سفر به سعادت صبا چو بازآیی

 ( 4454)همان، غزل 

ساز بودن وجود و خلقت در بیت حاضر شاهد اشاره ظریف مو نا بر مقدّم بودن عشق بر عدم و نقش وی در زمینه

تمایز است؛ اما در این بیت مطرح كردن تقابل میان آنها مورد  "عدم"و  "وجود"است.  با آنکه میان معنای لغوی 

آورد و حریف میجوید، عشقی كه در محوریت عشق در عرفان مو نا در این بیت سر بر مینمر شاعر نبوده است و 

های آتش  ظاهر ویران میکند و در باطن معمور؛ بنابراین به فراتر از وجود و عدم كه عشق است نمر دارد و شراره

مقابل این عشق )وحدت و وجود آن وجود و عدم را تمایزی نمینهد و در هر دو ارر میکند. در واقع وجود و عدم در 

 آیند و حتی عدم هم نیست و پوچ انگاشته میشود.حقیقی( در نمر نمی

 خطه وجود بارداه تو:

 دذر میکنی مکن وجود از خطه و عدم بارداه تو وجود ای برتر از

 (6551)همان، غزل 
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ر از و حقیقی است كه فراتبیتی دیگر از كه دودانگی هست و نیست میگذرد از آنچه صحبت میکند وجود مطلق 

وجود یا حتی عدم است. حقیقت مطلقی كه نه وجود دنجایش آن را دارد. شاعر در این غزل از این حقیقت مطلق 

با زبانی عاشقانه طلب میکند از وجود وی دذر نکند و بر جان عاشق « ای مه كه چرخ زیر و زبر از برای توست» 

 اودانه شود و وجود فانی به وجود حقیقی متصل دردد.ساكن بماند تا حضورش تبدیل به وصال ج

 وجود از رهگذر عدم:

 بر خطاب كن همه لبیک دو بهر امان وجود بادیه خونصوار بینی از عدم سوی
 (4415)همان، غزل 

را در عشق به وجود شمس بازتاب میدهد و با  "عدم"از  "وجود"غزلی مفصّل كه شاعر به زبان تمریل علّت زایش 

ماَ إِنَّ»های مفهومی از طبیعت و بهار، پدیدار شدن وجود را چون تابلوی نقاشی ترسیم میکند كه یادآور رهاستعا

 ( است.96)قرآن، بقره: « أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شیَئًْا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فیَکَُونُ

 عدم، دنیای مادّی
 در قید هوا تا وقت رضا:

 این همه تأریر خشم اوست تا وقت رضا و امریرردوار با عردم ترا چرنرد باشری خرایرف

  جررم در نیستری مریسراز با قید هروا هستی جان اوست حقا چونک هستی زو بتافت

 (459)همان، غزل 

رو هستیم كه ریشه در فنا و وحدت وجود دارد. توجه مو نا در این غزل به در این غزل با نوعی جبر عاشقانه روبه

نقش فاعلی و تربیتی شمس دین است كه تحت عنوان تجلی خداوند در جایگاه رضا و خشم است و این نوسان 

یعنی حالتی كه انسان هنوز به وصال نرسیده در سطح تربیتی است؛ « خشم خداوند»از  میان خوف و رجا، بازتابی

است؛ اما این وضعیت موقتیست و تا زمانی ادامه دارد كه به مرحله رضایت و آرامش  و در حالت اضطراب روحی

الهی نرسیده باشد؛ بنابراین مو نا جهان و تعلقات مادی را عدم و نیستی معرفی میکند و این معنا در تضاد با 

دم در معنای عالم غیب و  مکان است. توصیه مو نا برای دذر از این عدم منفی، ضرورت نگاه بیتهایی است كه ع

های مفهومی بیان با لطف و عنایت ولیّ خداوند است و این ضرورت را در ابیاتی چند از همین غزل با استعاره

 میدارد از جمله: 

 «وفاخیال بین كو رهاند مر شما را زی آن خداوند لطیف بنده پرور شمس دین»

 وفا )عدم، دنیا(تأكید بر وجود پر فیض شمس دین برای رهایی از این خیال بی

 یا چون میگوید:

 «این عدمها بر مراتب بود همچون كه بقا پس از آن سوی عدم بدتر از این صد عدم»

سافِل، اَسفَل، اَسفَل السافِلین! چون: در این بیت مو نا برای عدم )دنیای ظاهر( به مرابه وجود، درجات و دركاتی هم

سر  ه همایون او برقائل است كه هركدام از این مراتب نیز به اقسام بیشماری تقسیم میشوند و تا زمانی كه سای

: 4153بنده نباشد هیچ بندی از بندهای تعلقات دشوده نمیشود و بنده در حال غرق در مراتب عدم است. )زمانی، 

319) 

 د:چنانکه بلیک میگوی
He whose face gives no light, shall never become a star. (Blake, 1906, p. 13) 

 اش نوری ندارد، هردز ستاره نصواهد شد.كه چهرهاو 

 و در ادامه شعر میگوید:
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No bird soars too high, if he soars with his own wings. (Blake, 1906, p. 14) 
 نمیگیرد ادر با بالهای خودش پرواز كند.ای زیاد اوج هیچ پرنده

بلیک ادراک نورانی را وابسته به درون میداند و مولوی وابسته به عنایت حق و وجود ولی و راهنما. بلیک كه نیروی 

مینامد معتقد است با اوج درفتن تصیّل خلّاق میتوان مستقیماً به حقیقت  "تصیّل خلاق"الهی درون انسان را 

رفان اسلامی و اندیشه مو نا این نقش هدایتگری به ولی یا پیری داده میشود كه استعداد درونی و رسید؛ اما در ع

 توانایی سالک را از حالت بالقوّه به حالت بالفعل میرساند.

 وجود موهوم و متعین

 برف وجود

 تو خورشید عرب بیند برف وجودتا  نوبت بگذار و رو نوبت زن احمد شو

 ( 431)دیوان شمس، غزل 

شاعر وجود موهوم را چون برفی تعبیر میکند كه فسرددی و انجماد آن نیازمند تابش خورشیدی است )وجود 

تر پیامبر اكرم )ی(( كه فسرددی وجود وی را ذوب كند و جان حقیقی جاری و ساری شود. )در معنای ژرف

که مقصود حقیقت جان ایشان كه خورشید عرب تنها استعاره از وجود جسمی مبارک پیامبر اكرم )ی( نیست؛ بل

 ارتباب با تئوری نور حقیقت محمدی نیست.(بی

 لوح وجود

 بر ذره ذره وحدت حسنش مقرریست را به جز این آفتاب نیست صبح وجود

 (159)همان، غزل 

دره خورده است. تشبیه وجود به صبح  "وحدت وجود"با اندیشه  "وجود"در بیت مذكور و بسیاری دیگر از ابیات 

و حق به مرابه خورشیدی كه سبب روشنی و پدیداری صبح است. پدیدار شدن صبح وجود تنها به وسیله روشنی 

 ای دارند. میتابد و همه از آن بهره و نورانیت خورشید )حق( است و این خورشید در عین وحدت بر تمام كررات

 یا در ادامه همین غزل:

 «و آنچ ز لوحش نمود آن همه اسمای ماست زان سوی لوح وجود مکتب عشاق بود»

 

این نور میصواست جمال خود را ببیند و صفات و اسامی و افعال خود را »چنانکه در آرار دیگر صوفیه آمده است: 

صفت فعل ملتبس شد و از ظاهر به باطن و از غیب به شهادت و از وحدت به كررت مشاهده كند. تجلی كرد و به 

 (454تا: )نسفی، بی« آمد و جمال خود را بدید و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده كرد.

 

 تقابل هستی و وجود
 زانک شاید نیست دشتن از برای آن وجود در دو صد هستیت باشد در وجودش نیست شو

 ( 757)دیوان شمس، غزل 

و  "هستی"در تصویری كه شاعر در این بیت ارائه داده است یک هنجارشکنی واژدانی رخ داده است كه در آن 

در تقابل و تضاد نسبت به یکدیگر هستند. از هستی داشتن افاده وجود مادّی و ظاهری كرده است و وجود  "وجود"

كه از رهگذر نیست و فنا دشتن میتوان به این وجود حقیقی واصل  را در معنای وجود مطلق و حقیقی درفته است

 شد.  
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 ساز وجود حجاب
 ایست كه جان را ز كان حجاب كندقراضه  وجودایست  ز شمس تبریز ار چه قراضه

 (464)همان، غزل 

ای ن شعله در غزلی بسریار لطیف مو نا سصن برخاسته از جان را حجاب جان مینامد و كلام حکمت آمیز را  چو 

میداند كه مانع دیدار آفتاب اسرت و خداوند را دریایی توصریف میکند كه جهان همچو كف این دریا است و مانع   

مشراهده صافی آب میشود و با آنکه هستی و جهان نشان و آیت حق است؛ اما همین آیت خود حجاب حق است  

ایست كه جود عینی و ناسوتی چون قراضهو در نهایت شرمس كه تجلی حق اسرت را چون معدن زر مینامد كه و  

 مانع و حجاب وصال جان به كان حقیقت میشود.

 كه حافظ نیز میگوید: چنان

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

 (644)دیوان حافظ، غزل 

 وجود جمله غبار است:

 پشت میار و ره غبار مگیربه ماه  ست تابش از مه ماستغبارجمله وجود 

 ( 4453)دیوان شمس، غزل 

نفی وجود مستقل برای موجودات و تأكید بر اصل وجود مطلق و حقیقی و اینکه كررات را در حکم غبار درفته 

ها و است به همین معناست كه همه موجودات و مماهر هستی وابسته، فانی و غیرحقیقی هستند و تمام جلوه

 ظهورها بازتاب نوری است كه از ماه )وجود مطلق( منعکس میشود. 
The ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of six 
thousand years is true, as I have heard from Hell.  
For the cherub with his flaming sword is hereby commanded to leave his guard at 
[the] tree of life, and when he does, the whole creation will be consumed and 
appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. 
 This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. 
 But first the notion that man has a body distinct from his soul is to be expunged; 
this I shall do by printing in the infernal method by corrosives, which in Hell are 
salutary and medicinal, melting apparent surfaces away, and displaying the infinite 
which was hid.  
If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, 
infinite. 
For man has closed himself up, till he sees all things through narrow chinks of his 
cavern. (Blake, 1906, pp. 25-26) 

 هزار سال در آتش فرو خواهد رفت؛سنتی دیرینه میگوید جهان در پایان شش

 .ام كه این سصن حقیقت داردو من، از دوزخ شنیده

 اش را از درخت حیات رها كند؛مشیر آتشین، فرمان یافته تا نگهبانیزیرا آن فرشته با ش

 و چون چنین كند، تمامی آفرینش در آتش خواهد سوخت،

 و ]در آن حال[، جهان بینهایت و مقدّس جلوه خواهد كرد؛

 .در حالیکه اكنون، محدود و فاسد مینماید
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 .و این ددردونی، از راه ارتقای لذت حسی تحقق خواهد یافت

 اما نصست باید این پندار كه انسان، تنی جدا از جان دارد،

 از میان برداشته شود؛

 و من این كار را انجام خواهم داد، از راه چاش كردن به روش دوزخی با جوهرهای اسیدی؛

 موادی كه در دوزخ، شفابصش و درمانگر هستند

 آنها سطوح ظاهری را ذوب میکنند،

 .میسازندو بینهایت نهفته را آشکار 

 ادر درهای ادراک شسته میشدند،

 .چیز برای انسان، چنانکه هست، بینهایت نمایان میشدهمه

 زیرا انسان خود را درونِ خویش محبوس كرده،

 چیز را تنهاتا آنجا كه همه

 .از میان شکافهای باریکِ غار خویش ببیند

آغاز آفرینش تازه میداند. او در قالب استعاره با اسید و بلیک در ارر خود به شور، آتش و انرژی تأكید دارد و آن را 

 پرده آشکار شود؛ همچنان كه مو نا میگوید:آتش صورتها را میسوزاند تا حقیقت، بی

 بیامد آتشی در جان بسوزانید هستش را چو اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست

 ( 49)دیوان شمس، غزل 

ر ظاهر ویرانگر و در باطن آبادانی میداند؛ اما آتش و عملکرد آن در نگاه مو نا و مو نا این سوختن در آتش را د

كننده است؛ اما هدفش آرامش و وصال است  بلیک تا حدی متفاوت است در نگاه مو نا ادر چه آتش عشق مصفیّ

محابا رت ش و بیو در پی نور حقیقت پس از فناست؛ اما آنچه از آتش در كلام بلیک منعکس میشود این آتش پ

 است و نوعی طغیان به همراه دارد كه نشأت درفته از كلام انقلابی بلیک است.

 ترین عبارت بلیک در ارتباب با مضمون مورد پژوهش:و اما كلیدی 
If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite. 

اک های ظاهری پای عمیق بیان میدارد كه ادر پوستههودی و ضدعقلگرایی، بلیک در استعارهدر قالب دیدداهی ش

شوند، حقیقت بیکران و الهیِ هستی نمایان خواهد شد؛ چنان كه مولوی نیز از انسان یکسره محبوس غار حواس 

 میگذرد و خواستار چشم باطن است.

 صحت آن حس ز تصریب بدن صحت این حس ز معموری تن

 (355)مرنوی معنوی، دفتر اوّل، بیت 

 و در ابتدای عبارت:
For the cherub with his flaming sword is hereby commanded to leave his guard at 
[the] tree of life 

و چون فرشرررته نگهبان از درخت حیات مراقبت نکند تمام آفرینش در آتش خواهد سررروخت و جهان مقدس و  

 بینهایت جلوه خواهدكرد.  مو نا نیز میگوید چون از خارستان دنیا بگذرد به دلشن حقیقت میرسد:

 های وجود از عردمستكره مردد این عدم خود چه مبارک جایست

 این عردم نریست كره باغ ارمست سرروی عردمهرمره دلها نرگران 

 ( 135)دیوان شمس، غزل 
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 وجود تهی شده از نفس
 چه ویررانی پدید آید چه دویم من نمیدانم همه زهرراد عرالم را ادرر برویری رسرد زین مری

 رسرد در سنگ و در مرمر بلافد كآب حیوانم چه جرای می كه در بویی از آن انفاس سرمستان

 دلم حیران كز ایشانم عجب یا خود من ایشانم ست و آن مستان در او جمعندمن عزبصانهوجود 

 دانرم همین دانم كه من در روح و ریحانمنمی ادررر من جنرس ایشرانم ودرر من غریرر ایشرانرم

 (4137)همان، غزل 

ت. تصویری از سردشتگی عاشق كرده اس "وحدت وجود"افاده مضمون  "وجود"غزلی دیگر كه مو نا در آن از واژه 

در حضور معشوق كه پرده كررات كنار میرود و عاشق در وحدت با معشوق باز شناخته نمیشود. در مسیر این 

وصال، انفاس مردان حق چون آب حیوان، جانی نامیرا میبصشد و این وجود تهی از تعینّات مادی دیگر فردیتّی 

ن زمان خدا، شمس و سالک یکی میشوند و حیرتی رضایتبصش وجود ندارد و جایگاه شور حقیقت میشود و در ای

 سالک را دربرمیگیرد.
The Prophets Isaiah and Ezekiel dined with me, and I asked them how they dared 
so roundly to assert that God spoke to them, and whether they did not think at the 
time that they would be misunderstood, and so be the cause of imposition. 
Isaiah answered: “I saw no God, nor heard any, in a finite organical perception; but 
my senses discovered the infinite in everything, and as I was then persuaded, and 
remained confirmed, that the voice of honest indignation is the voice of God, I cared 
not for consequences, but wrote.” (Blake, 1906, p. 22)  

 .پیامبران اشعیا و حزقیال، با من شام خوردند

 از ایشان پرسیدم چگونه جرأت كردند با این قاطعیت بگویند كه خدا با آنان سصن دفته است؟

 دیگران دردد؟و آیا آن هنگام فکر نکردند كه ممکن است سصنانشان بد تعبیر شود و موجب فریب 

من نه خدایی به صورت مجسم دیدم و نه صدایی شنیدم؛ اما حواس من، بیکرانگی را در همه » :اشعیاء پاسخ داد

 چیز دریافت

 و آن هنگام باور داشتم و دارم كه صدای خشم صادقانه، همان صدای خداست،

 «.پس نگران پیامدها نبودم و نوشتم

چه آن "اشعیا"دقیقاً اشاره به این امر اشاره دارد كه در روایت بلیک  "finite organical perception "عبارت 

را كه درک كرده با ادراک محدود جسمانی نبوده است؛ اما در ادامه از ادراكی صحبت میکند كه كه بینهایت را 

س دقیقاً همان حوا "my senses discovered the infinite in everything"درک كرده است این ادراک 

آزاد شده و تصیل خلّاق است. و این اندیشه مشابهت دارد با باور مو نا از وجود تهی شده از نفس كه محل شهود 

 و دریافت الهامات است.

How do you know but every Bird that cuts the airy way, 
Is an immense world of delight, closed by your senses five? (Blake, 1906, p. 12) 

« ت؟اای كه راه هوا را میشکافد جهان بیکرانی از لذت است كه نهان به حواس پنجگانهتو چه میدانی اما هر پرنده»

 (64: 4341)شمس، 
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حواس ما زندان ادراک ماست و بلیک باری دیگر در قالب استفهام اظهار میکند كه این ادراک، محدود و ناتوان در 

یز كوچکی )پرواز پرنده( میتواند جهانی از معنا و لذت باشد كه با حواس قابل ؛ چرا كه هر چدرک حقیقت است

 شناخت نیست.

 

 نتیجه گیری
الدیّن در برخورد با در این دو ارر میتوان اظهار كرد كه مو نا جلال "عدم"و  "وجود"با بررسی تطبیقی مضمون 

یتهای بلاغی و پاردوكسیکال واژدانی در كلام درفته است و ظرفشیوه خای بلاغی را پی "عدم"و  "وجود"مضمون 

و شعر وی بسامد بسیار با یی دارد و نیستی یا هستی ، وجود یا عدم  را تنها در یک معنا به كار نبرده است. داهی 

وجود حقیقی است؛ چرا كه از شدت نور قابل رؤیت نیست و در پرده و حجاب است و چنین  "نیستی"و  "عدم"

مصلوقات و جهان مادیّ  "عدم"افزا، مصر و حتی خدا و شمس بدل میکند؛ اما داهی و باد هستی عدمی را به دریا

و  "وجود"آید و میگذرد و داهی در معنای پوچ و ناچیز بودن است. در مقابل وفا میاست كه چون خیال بی

سته و محدود است داهی نقش حقیقت مطلق را دارد و داهی نیستِ هست نمایی است كه وجود آن واب "هستی"

و در این معنا در تقابل با حق و شمس قرار میگیرد و چون برفی است كه در برابر درمای حقیقت ذوب میشود یا 

  "هستی"و  "وجود"های استعاری چون ماهی كه در دریای عدم شناور است. و داهی نیز در غزلیّاتی چند در  یه

راین در غزلیّات شاهد معنای چند وجهی از واژدان هستیم كه هر زمان در تضاد و تقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ بناب

به كسوتی نو ظاهر میشوند و بیش از آنکه رابطه تقابلی داشته باشند زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و وجود 

آید یات برمیبدون عدم معنا نمیشود و در عین حال عدم تنها در برابر وجود قابل درک است؛ اما آنچه كه از شاهد اب

است. حال آنکه در شعر بلیک این بازی واژدانی  "وجود"بیش از  "عدم"تکیه شاعر در خلق تصاویر بر معنای مربت 

وجود ندارد و در هیچ كجای شعرش، بلیک عدم یا نیستی را معادل خداوند نگرفته است و خداوند را تنها در 

یقت را در همه چیز حاضر میبیند؛ اما پرده ادراک جسمانی مانع روشنایی و تصیّل میبیند؛ در واقع او خداوند و حق

دیدار و وصال است كه در این عقیده مو نا و بلیک همنمر هستند. و آنچه از تضاد یا تفاوت در شعر بلیک پررنگ 

است تصاویر استعاری است كه خلاف تفکّر و ذهن جمع است و هدف آن، شکستن نمامهای مألوف و خرددرایانه 

 راطی زمانه وی است؛ چنان كه در كتاب شعر خود دوزخ را مقدّس معرفی میکند و شیطان را همدل و همراه.اف

  بندی كلی میتوان دفت:بنابراین در یک دسته

آوران حقیقتی هستند كه فراتر از ادراک جسمانی است و هر دو با شهامت از وحدت مو نا و بلیک هر دو پیام .4

 اند.تصیّل و نقد بر فلسفه خرددرایی محض سصن دفته اضداد، قدرت عشق، شور و

، همان سلطه عقل خشک "نیستی"در نگاه بلیک هستی حقیقی در تصیّل خلّاق و آزاد معنا میشود و در مقابل  .6

 ای جز درک محدود و عدم رؤیت حقیقت ندارد؛ چنانکه میگوید: درایی است كه نتیجهدین رسمی و مادهّ

If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, 
infinite. 

درک میشود چنانکه مو نا نیز  "هست"چیز همان دونه كه او معتقد است ادر درهای ادراک شسته شوند، همه

 میگوید:

 حس جان از آفتابی میچرد حس ابدان قُوتْ ظلمت میصورد

 (54، دفتر دوّم، ب الدیّن، مرنوی)مو نا جلال
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بنابراین مو نا و بلیک هر دو حقیقت را ورای محسوسات میدانند و مولوی این حقیقت را در وحدت با حق و فنای 

 فی الله میجوید و بلیک در شکستن ساختارهای عقلگرایانه مألوف و رسیدن به بصیرت شهودی.

 است: پنداشتهرا عین حضور حق  "عدم"مو نا در برخی از غزلیّات  .3

 ز عشقِ آن عدم آمد جهانِ جان به وجود س اس آن عدمی را كه هستِ ما بربود

كه مو نا اما آنچه كه روشرن اسرت این تضاد تنها در ظاهر است و مفاد معنای شعر هر دو شاعر یکی است؛ چنان  

تضرراد در كاربرد ظرفیتهای  عدم را در معنای عالم غیب و خداوند چنان باشررکوه میبیند كه بلیک میبیند و این

 بلاغی و واژدانی زبان آنهاست.

را حقیقت مطلق می ندارد و محور هستی حقیقی را نور وحدت الهی میداند  "وجود"و  "هستی"مو نا داهی  .1

و در این وجه همان است كه بلیک این هستی حقیقی را در نبوغ خلّاق و نور درون میجوید و در سراسر 

)تصیّل( جایگاه الهی دارد و بلیک آن را  ابزار شناخت حقیقت میداند و عقل حسابگر را   imaginationكتاب،

 میگوید: Proverbs of Hellكه در نکوهش میکند؛ چنان

 (Blake, 1906, p. 13) “The road of excess leads to the palace of wisdom.” 
 از خرد و استد ل میداند.و مو نا نیز در مرحله كشف حقیقت، عشق و شهود را برتر 

و عادتهای مألوف میگذرد، چه این نمام،  بلیک و مو نا هر دو معتقد هستند كه حقیقت از دل فروپاشی نمام .5

دین خشک و رسمی باشد یا ذهن و ادراكات محدود؛ اما بلیک این رهایی را در آتش میجوید و دوزخ را مکانی 

ر مقابل مو نا، جستجودر حقیقت در نور است.  بلیک با شیطان مقدّس برای پالوده شدن معرفی میکند و د

های بلیک  محابایی در استعارههمدل میشود و مو نا با ولی و شمس دین. و آنچه كه موجب چنین تصاویر بی

است طغیان روح در مقابل شکستن تصورات مألوف و  نمام دینی عصر اوست و آنچه كه در كلام مو نا لطافت و 

را جاری میکند عشق، فنای در عشق و حضور ولی و راهنماست. در نهایت در نگاه هر دو، عبور از  ملاحت

صورتهای موجود، چه از طریق فروپاشی نمام كهن و چه از طریق فنا، شرب رسیدن به حقیقتی است كه در 

 ورای هستی است. 

است و برای بلیک زندان ذهن و ساخته سرانجام جهان مادی برای مو نا، سایه ای از حقیقت و عالم كررات   .4

 مند.عقل محدود و نمام
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